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  مقدمه

اما  ، شودترجمه مي )virtue(» فضيلت«محوري در اخلاق يونان باستان است كه  ةآرته يك واژ
 Rotledge( هاانسان فيتي است براي خوب بودنـني كيـشتر به معني خوبي و نيكي است يعـيب

Encyclopedeia of Philosophy,373 .(  
 مرتبط با اين واژه. رفتيـار مـبه كتزاعي ـم انـيك اس ونــهمچ، ديمـقونان ـي ه درـآرت    

مناسبي (براي  ةتر متون ترجماست كه در بيش» خوبي«و » خوب«به معني  (agathos)آگاتوس 
مستلزم صورت صرفي نامناسبي  و فاقد اجزاست، برخلاف فضيلت، »خوب« اگر چه. آرته) است

فضيلت (و  ةكه واژ خاطر است همين و به» هاي خوب بودن استراه«يا » نوعي از خوبي«مانند 
  . )Ibid( دشومي ترجيح داده بر اين واژه ) معمولاexelenceً ،گاهي اوقات قابليت و برتري

اين تفاوت . »انسانيت«يعني ، vir)( انساناش اسم است براي وصف اصلي ةدر ريش virtueلفظ     
، يوناني ةهاي فلسفافت كه برخلاف فهرسته يبه فهرستي از فضايل توسع ، شناختي با آرتهريشه

اخلاقي اعتنايي نداشت پردازي نظريةداد و به مثلاً به اموري همچون ايمان و شجاعت اهميت مي
  . )290-291ص ،"اخلاق فضيلت مدار "،تاير (مكين

يوناني  ةمعادل آرت تا حدودي واژهاين  ، است» مردانگي«به معني  virtueة واژدر زبان لاتين     
  بود (و در ابتدا معناي اخلاقي نداشت) مورد استفاده قرار » برتري«كه به معني 

كه در تضاد با ويژگي ناقص يا  كردعالي دلالت مي ةمشخص ك ويژگي وه يآرته ب، گيردمي
  ). Lannone,541( شترذيلت قرار دا

  اي را كه اجتماع به او اختصاص داده است انجام فهـاني وظيـانس اگـر، ومرـزد هـدر ن    
ت نقش ديگر كاملاً متفاو ه ياوظيف» ةآرت«نقش با  ه يايك وظيف» ةآرت«. است» آرته«داراي ، دهد

در  ،همسر» ةآرت«در شجاعت و  ،جنگجو» ةآرت« ؛در فرماندهي كردن ،پادشاه» ةآرت« .است
اين واژه در  .)24-25ص ،"تاريخچة فلسفة اخلاق "،تاير وفاداري اوست و مانند آن (مكين

 . يونانيان معاني متفاوتي به خود گرفته است ةانديش

اصلي شناخت ماهيت  مسئلةمعروف هستند هاي سقراطي گفتگوكه به از افلاطون آثاري  در    
-و به طور دقيق نميا. دهدميرا مورد پژوهش قرار ن مسئلةمستقيماً اين  وياما  ،فضيلت است

 ،»فرونثوا« در ؛فضيلت شجاعت ،»لاخس« گفتگويدر. (Brown, p.18) گويدكه فضيلت چيست
  ررسي بداري را فضيلت خويشتن ،»خارميدسب« فضيلت دينداري و در



 127

سقراطي اين است كه بايد به  گفتگوهاياز تعاريف يكايك فضايل در  ويهدف  . دكنيم
رفت و آن را شناخت و فضايل به نحو اجتناب ناپذيري به  فضيلت) ة(ايدسراغ فضيلت في نفسه
رسد كه وي فضيلت را شناخت و معرفت به خير و به نظر مي. گردندميفضيلت في نفسه باز 

  . ندعمل بر طبق آن مي دا
 از اين نظر ، يگانگي  فضيلت است  مسئلةافلاطون  فلسفةيكي از مسائل مرتبط  با  فضيلت در     
كرد كه فضيلت يكي است و اين ميسقراط  ادعا  . استاستاد خود سقراط  تأثيرتحت  بسيار او

د به توانمي وي  نظريةاما . است معرفت هماننظر را به اين نظر خودش پيوند داد كه فضيلت 
 ةمسئل» پروتاگوراس«و » لاخس«افلاطون در گفتگوهاي . دشو فسيرهاي گوناگوني تصورت

در اين  . يستخالي از ابهام ن همسئلبه اين  وياما رويكرد  ،يگانگي  فضيلت را مطرح كرده است
، شجاعت، آيد كه عبارت اند از: عدالتمياز پنج فضيلت اصلي سخن به ميان  گفتگودو 

دلالت دارد بر اينكه اين فضايل با هم  يموضع او به نحو آشكار. اناييداري و دندي، اعتدال
اما يكي از اين فضايل را فاقد  ،تواند صاحب فضيلت باشدميبه اين معني كه انسان ن انديگانه
، فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج نام متفاوت گويدميپروتاگوراس  گفتگويدر  وي. باشد

در عين اينكه پيوند اجتناب ناپذيري با لاخس هر يك از اين فضايل  گويگفتحال آنكه در 
اول را  ةهمراه با دنيل دوروكس نظري . تعريف و ماهيت متمايز خودش را دارديكديگر دارند 

-مي 2همچون جدايي ناپذيري يگانگي ةدوم را نظري نظريةو  1اينهمانييگانگي همچون  ةنظري

  ). Devereux, p.325( ناميم

چندگانگي  نظريةقرار داشت كه ما آن را  هنظريمقابل اين دو  له درئاين مس در بارةباور رايج     
ها شجاع هستند و در ند كه برخي از انساندبو مردم در زمان افلاطون بر اين باور ةعام. ناميممي

 هايلتچندگانگي فض ةاز كساني است كه از نظري ييپروتاگوراس آبدرا. عين حال دانا نيستند
اما عادل  ،بسياري شجاع هستند«گويد: مي وي. كندميدر واقع حرف عامه را بازگو و دفاع 

   . »اما دانا نيستند ،نيستند و در مقابل بسياري عادل هستند
 نظر سپس ،كنيمميچندگانگي فضيلت بيان  در بارةدر متن زير ابتدا نظر پروتاگوراس را     

  . فضيلت شرح خواهيم داديگانگي  در بارةرا افلاطون 
  

  پروتاگوراس و چندگانگي فضيلت
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، ها با يكديگر استفضيلت ةكه موضوع آن چيستي فضيلت و رابط، پروتاگوراس گفتگويدر 
گانگي فضيلت قرار ي ةدر برابر نظري را چندگانگي فضيلت در بارةافلاطون نظر پروتاگوراس 

  وني وجود داشت كه هاي گوناگونانيان فضيلتي ةدر بين عام .دهدمي
اين است كه  پرسش. شجاعت و دانايي بود ، عدالت ، داريخويشتن، ترين آنها دينداريعمده

-ها فقط اسميا فضيلت، آن هستندي ها اجزاآيا فضيلت كل واحدي است كه تك تك فضيلت

شوند؟ پروتاگوراس كه پيرو نظر عامه است بر اين ميا محسوب هاي مختلفي براي يك مسم
ضروري و اجتناب ناپذيري  ةو بين آنها رابطيك كل هستند  يباور است كه فضيلت ها اجزا

  . وجود ندارد
ك فضيلت برگرداند فضيلت ها را دو به دو درنظر ه يها را بفضيلت ةسقراط براي آنكه هم    
ر عادلانه تواند غيميگويد عدالت نميگيرد و مياو ابتدا عدالت و دينداري را در نظر . گيردمي

او از اين مقدمات يگانگي عدالت و دينداري را . تواند غيرديندارانه باشدميباشد و دينداري نيز ن
گيرد چرا كه اگر اينها غير از يكديگر باشند دينداري عادلانه نخواهد بود يعني غير مينتيجه 

ائيان است استفاده سوفسط ةاي كه ويژدر واقع سقراط در اين كار از شيوه. عادلانه خواهد بود
-ميقرار » يا -يا «ي از دو راهي صكند؛ بدين صورت كه مخاطب خود را در برابر حالت خامي

معمولاًًً خلط ميان  -ثوفرون مورد استهزا قرار داده استكه افلاطون در اُ-دهد؛ اين شيوه را
  . )26ص، نامند (گاتريميمتنافضين و متضادين 

كه عدالت و دينداري يا يك چيز هستند يا شباهت ، ري سقراطگيپروتاگوراس اين نتيجه    
توان ميهرچند نوعي شباهت در ميان آنها وجود دارد ن . پذيردميكديگر دارند را نه يبسيار ب

  چرا كه در ميان چيزهاي متضاد مانند سياه و سفيد نيز ، آنها را يكي دانست
  . توان شباهتي يافتمي
  يگانگي اين دو را از . پردازدميداري و دانايي رابطه ميان خويشتنقراط سپس به بيان ــس    

تواند داشته باشد و از آنجا كه حماقت ميكند كه هر چيز فقط يك ضد مياين طريق اثبات 
  . داري است بنابراين اين دو نيز يكي هستندمتضاد دانايي و خويشتن

 . د شجاعت و دانايي استشوميسي ربر گفتگوها كه در اين زوج ديگري از فضيلت    
اما ، هاي گوناگون شباهت زيادي با يكديگر دارندپروتاگوراس معتقد است كه هر چند فضيلت

  چرا كه كسي ممكن است هم كاملاً  ،هاستشجاعت متمايز از ديگر فضيلت
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و  گانگي فضيلت باور نداشته يبه هيچ وجه ب يو. دين و نادانبي ،باك باشد و هم تبهكاربي
  . داشتاعتقاد ها  به چندگانگي  فضيلت مردم ةعاممانند 

ميان  به يگانگي او  . قرار داشت مردم ةپروتاگوراس و عام ةديدگاه سقراط در مقابل آموز    
-مياو ميان دانايي و فضيلت فرقي ن « گويد:مياو  در بارةكسنوفانس .ها باور داشتفضيلت

ها فضيلت ةگفت فضيلت ذاتاً خوب است همميهمواره  يو. )842ص ،گمپرتس»(گذاشت
  آور اگر همراه دانش باشند سودمند خواهند بود و در غير اين صورت زيان

در متن زير ابتدا دو تفسير افلاطون از يگانگي فضيلت را در گفتگوي پروتاگوراس و  .باشندمي
با مراجعه به گفتگوهاي  هاي ميان اين دو تفسيركنيم سپس با نظر به ناسازگاريلاخس مطرح مي

  . كنيمله بيان ميئاين مس در بارةو را انهايي  نظر قوانين)، مردسياسي، (جمهوري پاياني وي
  

  وحدت همچون اينهماني
با  هاتليشود كه فضمييگانگي فضيلت بيشتر به اين صورت فهميده  در بارةسقراط  ةنظري 

 يگانگي ةنظري. آور باشدمكن است شگفتاين نظر در نگاه نخست م . يكديگر اينهمان هستند
هايي مانند خواهد بود كه فضيلت فضيلت را اگر به صورت اينهماني در نظر بگيريم به اين معني

  و دانايي در واقع  داري)(خويشتناعتدال، دينداري، شجاعت، عدالت
تواند ميشود اين است كه چه چيزي ميكه مطرح  ي. پرسشهستند هاي متفاوت يك فضيلتنام

چرا  ،هيچ تفاوتي ميان عادل  بودن و شجاع بودن وجود ندارد حمايت كند كه مثلاً يهاز اين نظر
هر چند كه مهم  . هاي ديگر) اينهمان نيستندبا فضيلتو ها آشكارا با يكديگر (كه اين فضيلت

فضيلت . دشومياست ذكر كنيم سقراط ميان عدالت و عمل  يا  رفتار مرتبط  با آن تمايز قائل 
. لانه بيان يا تجربه شده استدعدالت يك حالت دروني روحي است كه درست در اعمال عا

اغلب ، شود كه تعريفي از فضيلت بدهندميسقراط وقتي از آنها خواسته  يهاي گفتگوطرف
گفتن حقيقت و پرداخت قرض  ،عدالت« مثلاً. دهندمييني بر اساس نوع خاصي از رفتار يبت

كند كه  بر مييني هدايت يتبيك بنابراين سقراط آنها را به سوي . )331ص، يجمهور» (است
  . كندميدروني روح چنين رفتاري توجه  أمنش
بنابراين  . است مشتق و ناشي شدهاز اين حالت  فضيلت حالتي از روح است نه رفتاري كه    

كه حالتي از روح كه  استاين  ،اينهمان استبا شجاعت از اين ادعا كه عدالت منظور سقراط 
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آورد ميآورد با حالتي از روح كه اعمال شجاعانه را به وجود مياعمال عادلانه را به وجود 
شكل واحدي از دانش (خوب و بد) ه اينهماني سقراط معتقد است ك ةبق نظريط. اينهمان است

لي شجاعت و عمل مبتني بر فضيلت به طور ك ، وجود دارد كه كليدي است براي عدالت
شود منظور ميبا فضيلت عدالت  بنابراين وقتي كه سخن از اينهماني فضيلت شجاعت. )همانجا(

اعمال شجاعانه و اعمال عادلانه ممكن است يكي باشد و يك حالت داشته  أاين است كه منش
  شود اين است كه آيا سقراطمياي كه در اين باره مطرح همسئل . »دانش خوب و بد«باشد يعني 

واحدي هستند يعني آيا اين  أداراي منش . . .شجاعانه و ، اعمال عادلانه كه ين باور استبر ا
  ؟ها با يكديگر اينهمان هستندفضيلت

   ةسقراط از نظري ، اگوراس كه موضوع آن فضيلت سياسي استــروتــپ تگوــگفدر     
 يگانگير استدلال براي براي مثال د. آوردميكند و براي بيان خود دلايلي مياينهماني دفاع 

كند تا بپذيرد كه  ناداني هم  با اعتدال و هم ميابتدا پروتاگوراس را وادار وي ، دانايي و اعتدال
-333 ص ،پروتاگوراسبا دانايي متفاوت است و اينكه هر چيز يك ضد دارد و نه چند ضد (

   رسد:ميزير  ةنتيج به سپس . )332
را نادرست بشماريم: اين سخن را كه هر چيز يك ضد  اكنون از اين دو ادعا كدام. الف

ند و ادارد نه چند ضد يا اين ادعا را كه اعتدال غير از دانايي است و اين دو اجزاي فضيلت
گذشته از اينكه غير از يكديگرند، همانند يكديگر نيز نيستند و مانند اجزاي چهره و 

ه بگو كدام يك از آن دو را بايد ظايفشان با يكديگر فرق دارد؟ نيك بينديش و آن گا
-زيرا با يكديگر سازگار نيستند. از يك سو مي ،توان پذيرفتباطل دانست؟ هر دو را نمي

ك چيز كه يكني ناداني گويي هر چيز يك  ضد دارد نه  چند  ضد، از سوي ديگر ادعا مي
نه؟  بيش نيست هم ضد دانايي است و هم ضد اعتدال.  پروتاگوراس، چنين گفتي يا

   پروتاگوراس سخن مرا با اكراه تمام پذيرفت
  ). 333 ص، همان(

-ميدر اينجا فكر  وييك چيز هستند و در واقع  اعتدالگيرد كه دانايي و ميسقراط نتيجه     

   . را اثبات كرده است  اعتدالماني دانايي و كند كه اين
  زير است:  حرشكند به ميت اينهماني را حماي  نظرية در اين گفتگو عبارت ديگري كه    

اد  بياور و اجازه بده  آن را با هم ه ياي را كه در آغاز بحث پرسيدم  بتقاضا دارم نكته. ب
اعتدال و عدالت و دينداري و شجاعت پنج ودانايي  ال من اين بود كه آياؤبررسي كنيم. س
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و هر كدام  يگرجدا دارد و چيزي است غير از دي نام براي يك چيزند يا هر يك مفهومي
اد دارم آن زمان گفتي آنها ه ياثر خاصي دارد و هيچ يك عين ديگري نيست؟ تا آنجا كه ب

ديگر دارد و همة اجزاي فضيلت  پنج نام براي چيزي يگانه نيستند بلكه هر يك مفهومي
اند و هم به كل، بلكه مانند كديگر شبيهه يانساني هستند ولي نه مانند اجزاي طلا كه هم ب

  اندكه نه به كل شباهت دارند و نه جزاي چهرها
  ).  349 ص ،همان ( »،  و هر كدام آثار و وظايفي جدا دارندبه يكديگر

شود و خاطر نشان ميسقراط بين موضوع اين متن با متن قبلي كه در بالا ذكر شد تمايز قائل     
ولي موضوع متن دوم را  ،كند كه پروتاگوراس موضوع متن اول را نپذيرفت و آن را رد كردمي

را » الف«رسد كه او بايد مياستدلال كرد به نظر » ب«پذيرفت و از آن جايي كه سقراط بر عليه 
كه ، فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج نام متفاوت كند كه ميبيان  اآشكار »الف«متن  بپذيرد؛

  . اينهماني است ةدر واقع اين همان نظري
  ماني حمايت هاين نظريةاز » پروتاگوراس« گفتگوي درلفي جاهاي مخت در سقراط    
گويد  شجاعت ميكند، ميوقتي كه فضيلت شجاعت را بررسي پايان گفتگو  كند اما درمي

ي به اينكه چه  چيز يدانايي به اينكه از چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد(دانا«عبارت است از: 
از اگر ما اين تعريف  . )360ص ،همان»(استخطر) شجاعت يز بيچخطرناك است و چه 

چرا كه اگر . عجيب خواهد بود ميتعريفي براي اعتدال يا عدالت در نظر بگيريم ك شجاعت را
ها با يكديگر اينهمان هستند بايد تعريف مشابهي نسبت به آنها بر اين باور باشيم كه اين فضيلت

-ميبه نظر ، ي پروتاگوراس مطرح شدتگوگفبه كار برد حال آنكه با اين  تعريف كه در آخر 

   . استهاي ديگر متفاوت رسدكه شجاعت ماهيتاً از فضيلت
دانايي  ، سقراطكه  اندكنند در جواب اين اشكال گفتهاينهماني دفاع مي ةكساني كه از نظري    
-ميچه چيز خطرناك است و چه چيز بي خطر است را با دانش خوب و بد  شناسايي  اينكهبه 

به نظر  گفتگودر اين . كنندميلاخس را ذكر  گفتگويبرهان آخر  مثالبه عنوان  آنهاو ند ك
دانايي به آنكه  چه چيز  همچونشجاعت  در بارةرسد كه سقراط تعريف پيشنهادي نيكياس مي

را رد كرده است (تعريف مشابهي كه خودش در برابر  است خطرناك است و چه چيز بي خطر
  .)327ص ،همانبرد) (مير پروتاگوراس به كا
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شجاعت است سقراط همراه با لاخس و نيكياس  فضيلتكه موضوع آن  لاخس گفتگويدر     
او  به يادسقراط نظر نيكياس را دوباره  گفتگواين  پاياندر .دنسعي در شناخت اين فضيلت دار

چه چيز  نكهايدانايي به  عبارت است از ي از فضيلت است وئشجاعت جزبنابر آن كه  آوردمي
گويدكه در نظر او دانايي و عدالت نيز مانند ميسقراط . خطرناك است و چه چيز بي خطر

-كند و بيميچيزي است كه ايجاد ترس  او اند و خطرناك نيز از نظرشجاعت اجزاي فضيلت

بدي است كه در آينده روي  ةخطرناك واقع. شودميموجب ترس نخطر چيزي است كه 
بنابراين شجاعت مساوي . دشطر چيزي است كه در آينده پديدار خواهد خواهد داد و بي خ

ها و بدها مساوي است با خوب ةبدها و از آنجا كه دانش هم ةها و همخوب ةاست با دانش هم
، لاخس شجاعت بخشي از فضيلت نيست بلكه تمام فضيلت است(، فضيلت به عنوان يك كل

به  دانايي  به  آنچه  رالاخس تعريف شجاعت  گفتگويبنابر اين سقراط در . )197-199ص
-ميپذيرد و اين را تنها بخشي از تعريف شجاعت ميه خطرناك نيست نچخطرناك است و آن

كند اين است كه شجاعت بخشي از فضيلت ميمطرح  گفتگودر اين  ويداند و نظري كه 
  . اينهماني است  ةكه اين در واقع همان نظري، نيست بلكه تمام آن است

  
 اشكالات نظرية اينهماني 

 گفتگوياستدلال آخر  كردندميها  دفاع اينهماني  فضيلت ةكه از نظري كساني كه گفتيم
منظور اين است كه شجاعت بخشي از  گويندميو  آورندميد نظر خودشان ييألاخس را براي ت

 ةل به سختي با نظريهر چند  نتايج  اين استدلا . فضيلت نيست بلكه با تمام فضيلت اينهمان است
گويدكه چون شجاعت بخشي از فضيلت است و نه تمام ميسقراط . شودمياينهماني وفق داده 

  رد كنيم هد را داز آن مي كه نيكياس را ما بايد تعريفي، آن
 گفتگوي »ب« و »الف« هايكه ما ميان متن رسدميبه نظر نبنابراين  .)199ص،لاخس(

» ب«گويد كه ميانتخابي كرده باشيم؛ سقراط آشكارا شده است ر پروتاگوراس كه در بالا ذك
  گويد:مي»لاخس« »باشدميالف «زيرا در نزاع  با  ،بايد رد شود
داري كه در آغاز بحث گفتيم   البته به ياد ،نيكياس، عقيدة خود را بار ديگر تشريح كن -  

  شجاعت جزيي از فضيلت است. 
  آري، چنين گفتيم.  -    
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داني و معتقدي كه  اجزاي ديگري هم هست كه ي از فضيلت ميئيز شجاعت را جزپس تو ن
  شوند؟فضيلت خوانده ميهم همه با 

  آري.   - 
اند. در اين باره با من هم به عقيدة من، دانايي و عدالت نيز مانند شجاعت اجزاي فضيلت - 

  داستاني؟ آري.  
  ).  197- 198 ص، همان (فقيماپس تا اين جا با هم مو -                   

س خودش خلاگفتگوي سخني كه در بالا ذكر شد به خاطر اين است كه بگوييم سقراط در     
-داراي تعريف جداگانه هادارد كه فضيلتميكند و بيان ميمتعهد  جدايي ناپذيري ةرا به آموز

ها با يكديگر  س فضيلتخلاگفتگوي بنابراين بر اساس . دنهستمتمايز  يكديگر از وهستند اي 
   . اينهمان نيستند

-ميكسي  اينكهها جدايي ناپذيرند يا شود اين است كه آيا  اين فضيلتميكه مطرح پرسشي     

-ميها را داشته باشد؟ سقراط پيشنهاد ديگر فضيلت اينكهرا دارا باشد بدون  آنهاتواند يكي از 

 ها و بدهاخوب ةدانش هم همچون تفضيل در بارةوي  وقتي كه، جدايي ناپذيرند آنهاكند كه 
  كند مياجزاي فضيلت را تضمين  ةدر واقع دارا بودن هم گويدسخن مي

   . )199  همان، ص (
  اينهماني  ةيد نظريأيت درپروتاگوراس برهاني  گفتگويبينيم كه سقراط در ميما     
، استي ناپذيري جداي ةلاخس طرفدار نظري در گفتگويرسد ميكه به نظر  حالي در آوردمي

اما  به  نحو ضروري  ،اي استهاي مختلف هر يك  داراي  تعريف جداگانهفضيلت اينكهيعني 
اگر تعريفي كه از شجاعت توسط  نيكياس  در  ،علاوه بر اين .اينها با يكديگر مرتبط هستند

با  لاخس مطرح شده و سقراط  آن را رد كرده است به اين دليل باشد كه در تضاد گفتگوي 
استدلال  اس بخلا گفتگويضاد آشكاري ميان استدلال پاياني تبنابراين ما با ، ستاجزا ةآموز

   . كرد رو به رو هستيمميپروتاگوراس كه سقراط همين تعريف را تصديق  گفتگويپاياني 
  

  يگانگي همچون جدايي ناپذيري 
همچون جدايي  يگانگي ةشود نظريمييگانگي فضيلت مطرح  در بارةتفسير ديگري كه 

است ولاستوس كند ميرا مطرح كرده و از آن دفاع  هنظريكسي كه اين . ناپذيري است
)Woodruff, p.5 Devereux, p.329;( .  
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ها اجزاي كل سقراطي اين است كه فضيلت ةولاستوس بر اين باور است كه معيار آموز    
ي گفتگو لاخس و هم از گفتگوينقل قولي را هم از  ،هستند و براي حمايت از اين نظر خودش

متن . جداناپذيري است ةماني و قائل شدن به نظريهاين ةنظر او رد  نظري ةنتيج. كندميمنون ذكر 
  پروتاگوراس ذكر شده به نظر  گفتگويكه در بالا از » الف«

حال آنكه  ؛)330، صسپروتاگوراكند (ميماني حمايت هاين ةه آشكارا از نظريكرسد مي
كه  ستاسخن او در اين باره اين  ةو خلاص كندمياي ديگر تفسير ين متن را به گونهولاستوس ا

آيد كه هيچ يك از ميبه دنبال اين  ادعاي پروتاگوراس   دون فاصلهدر اين استدلال كه ب
  . كندميميان دينداري و عدالت توجه  ةسقراط  به  رابط ، نيستند به يكديگرها  شبيه فضيلت

 ، اين دو فضيلت رد كند  در بارةط آشكارا اين است كه نظر پروتاگوراس را هدف سقرا    
اما . )330-331ص، همان»(هستند به يكديگربسيار شبيه « يعني نشان دهد كه اين  دو فضيلت

ه ـدكـخواهد پروتاگوراس را مجبور كنميسقراط . استدلال سقراط از دو جنبه معماگونه است
   ؛داري استنعدالت دي .2 ؛است ادلانهـدالت عـع .1:ردـدلال زير را بپذيــاست
گيرد كه چون عدالت و ميسپس نتيجه . دينداري عدالت است .4 ؛است دينداري ديندارانه. 3

  . »بسيار شبيه باشند«به يكديگر  دينداري در دو ويژگي مشابه هستند بايد
به اين معني نيست كه  ،دو جنبهگيردكه مشابه بودن در ميپروتاگوراس به نحو معقولي ايراد     

منظور سقراط  اما آنچه كه بسيار معماگونه است اين است كه دقيقاً ،)جاهمان»(اندبسيار شبيه« آنها
چيست؟ ما در ، كه عدالت عادلانه استسخن براي مثال منظور او از اين  ، از اين ادعا چيست

اي شبيه عدالت مشخصه هم اما چگونگوييميقوانين و افراد سخن  ، اعمالي همچون عدالت ةبار
  ا ديندارانه باشد؟ ه يتواند عادلانمي
ولين در نظر ئهاي پاكه ما اين مقدمات را همچون پيشگوييكند مي ولاستوس پيشنهاد    

هر » عدالت دينداري  است«و » عدالت عادلانه است«ولين اين عبارت كه ئطبق تفسير پا. بگيريم
يكي  دينداريعدالت و «يا » است ، دينداريعدالت«ن گفت كه تواميو  دو درست است

كه  فضايل با هم اينهمان هستند بلكه تنها دلالت بر اين  به معني آن نيستاين عبارت . »هستند
  افراد عادل)  ةمواردش (هم ةعدالت چنان است كه هم. دارد كه الف

ستند يعني اين دو فضيلت از مواردش عادل ه ةچنان است كه هم دينداري. ديندار هستند و ب
اي در ها به گونهپروتاگوراس فضيلت گفتگويگويد كه در مياو همچنين . ناپذيرندهم جدايي
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كند كه ميسقراط ادعا . اند كه هر يك تعريف متمايز و خاص خودش را داردنظر گرفته شده
، تعريف متمايزي هستندداراي  آنهاكند كه هر يك از مييكي هستند و انكار ن اعتدال دانايي و

داراي كساني كه  ةكساني كه دانا هستند خويشتندارند و هم ةكند كه هممييد أياين نظر او ت
دهد مييد  قرار أيو دانايي را مورد ت جدايي ناپذيري اعتدالوي يعني  ، دانا هستند عتدالند

)Devereux, p.329-330  .( 

 
  اشكالات نظرية جدايي ناپذيري 

با  اين  تا»  و دانايي  يكي  هستند اعتدال«گيرد كه  ميپروتاگوراس نتيجه  فتگويگدر  سقراط
-بنابراين توسل جستن به مفهوم پيش. ناسازگار باشد ، ها اجزاي يك كل هستندادعا كه فضيلت

از آغاز گمراه كننده به نظر ، بكنيم سازگار اجزا ةبا آموز اين نتيجه را  اينكهبيني پائوليني براي 
سقراط از موضعي دفاع  ، ي پروتاگوراسگفتگوو استدلال ديگري دراستدلال در اين . رسديم

  .(Ibid, p.333) داند كه فضيلت اجزاي يك كل هستندميكند كه او آن را ناسازگار با اين مي

  ا بخشي از عدالت ه يرا زير مجموع ديندارياتوفرون سقراط  گفتگويهمچنين در     
هر چيزي كه ديندارانه است عادلانه است ولي هر چيزي كه  وي ديگر از نظر داند به عبارتمي

-توان اين عبارت را آنميبنابراين ن. )11-12ص،اوتوفرون ( باشدميعادلانه است ديندارانه ن

بفهميم چرا كه سقراط ، دهدميهاي پائوليني توضيح بينيگونه كه ولاستوس با استفاده از پيش
  ها بودن يك فضيلت مستلزم دارا بودن ديگر فضيلت معتقد است كه دارا

   . شودمي
دهد كه ميآشكارا نشان ، پروتاگوراس ذكر شد يگفتگوكه از » الف«برهان ،از طرف ديگر    

-ميبنابراين به نظر . كندميجدايي ناپذيري را رد  نظريةفضيلت باور دارد و  به يگانگي سقراط 

  . گمراه كننده باشدفضيلت  وس در مورد يگانگيرسد كه توسل جستن به نظر ولاست
  

  لاخس گفتگويدر   يگانگي از طريق دانايي
كند كه ميييد أسقراط ت .1: كندميي لاخس ما را با دو معما مواجه گفتگو استدلال پاياني

همچون كل فضيلت اشاره ، به دانايي به خوب و بد وي. شجاعت جزء متمايز فضيلت است
كند اين نيست مياز ديگر اجزاي  فضيلت جدا  ، از آنجا كه  آنچه  شجاعت را بنابراين . كندمي
رسد متمايز از ميدانشي كه به نظر ، ك نوع خاص يا تابعي از دانش خوب و بد باشده يك
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اين  نتيجه  -كه خطرناك است و آنچه كه خطرناك نيست دانايي به آنچه -باشدميشجاعت 
شود اين ميكه مطرح  يپرسش . است انش كلي خوب و بداينهمان با د شجاعت شود كهمي

  شود؟ميها چه چيز باعث تمايز شجاعت از ديگر فضيلت است كه
تابع پس شجاعت بايد مبتني بر يا است » كل فضيلت«دانش خوب و بد  : اگرمعماي دوم .2

حال اين   .كندميرسد سقراط اين نظر را رد ميحال آنكه به نظر . دانش كلي خوب و بد باشد
كه بي آنتواند بخشي از دانش خوب و بد باشد ميشود كه چگونه شجاعت ميمطرح پرسش 

  . تابع آن باشد
ي پروتاگوراس در گفتگولاخس و  گفتگويميان  توجهي نيل دوروكس با تمايز جالبد    

  وقتي سقراط  »پروتاگوراس«در . شودميدانايي به حل معما  نزديك  در بارةبحث 
دانايي را هم چون يكي از اجزاي  ، لت يك كل است كه از اجزا ساخته شده استيفض دگويمي

و شجاعت قرار دارد  ، دينداريعدالت ، اعتدالكه در امتداد با ، گيردميفضيلت در نظر 
ي از ئرسد كه دانايي به عنوان جزميبه نظر ن »لاخس «در اين با وجود . )349، 359ص(

دانش خوب و بد  به عنوان  »لاخس«گفتگوي  در استدلال آخر . ردفضيلت مورد بحث قرار بگي
وجود دارد كه سقراط دانش  نامحققيك برهان كلي در ميان  . ه استشدكل فضيلت توصيف 

چگونه دانش  اينكهرسد كه با تبييني از مياين شناسايي به نظر . شناسدميخوب و بد را با دانايي 
كند كه شخص شجاع كسي ميادعا  ويشود؛ ميرده خوب و بد كل فضيلت است به كار ب

است كه با فرض داشتن اين دانش هيچ يك از انواع فضيلت را فاقد نخواهد بود چرا كه او 
، دانايي ذكر نشده است در اينجا. )199صرا داراست( دينداريعدالت و ، ضرورتاً اعتدال

حداقل در  . نهايي غايب است علاوه بر اين دانايي از فهرست اجزاي فضيلت در آغاز برهان
-مييكسان  سقراط آشكارا دانايي را با دانش خوب و بد يعني با كل فضيلت ، »لاخس«

   (همانجا).پندارد

چگونه ارتباط كل  ، ها اجزاي آن باشندبنابراين اگر دانايي تمام فضيلت باشد و ديگر فضيلت    
كه شجاعت نوع يا له ئمسلاخس) اين  گفتگويفهميم؟ سقراط در استدلال آخر (مياجزا را  و

همچون دانش خوب  كه دهد كه داناييمياين استدلال پيشنهاد  . كندميتابع دانايي باشد را رد 
  تواند به مين و يك وحدت فردي است، شودميو بد فهميده 

دانشي كه براي هر يك از . است تقسيم شود گوناگونهاي هايي كه مطابق با فضيلتبخش
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ديگر  هاييلتاگر شجاعت و فض . فضيلت اساسي است يكي است و نامش دانايي استاجزاي 
دانش خوب و  ،گيردميها را دربرند و اگر دانشي كه هر يك از اين فضيلتهست نيازمند دانش

ارجاعي به  شامل هاي ديگر بايدرسد كه تعريف شجاعت و فضيلتميواضح به نظر ، بد است
متمايزي داشته  ةهر يك بايد جنب ، متمايز كل هستند ين فضائل اجزاو چون اي اين معرفت بشود

  . ديگر نيز متمايز گرداند ين را نه تنها از كل بلكه از اجزاآكه ،باشد
پايداري شود اين است كه شجاعت ميشجاعت ارائه  در بارة» لاخس«تعريف ديگري كه در     

اين تعريف ديگر آن ايرادي كه در ابتدا در واقع با . است است كه همراه با دانش خوب و بد
آورد تا نه تنها شجاعت را از تمام ميشود چرا كه پايداري راهي را فراهم ميه شد وارد نتگرف

پايداري جزء اساسي شجاعت است و . فضيلت بلكه از ديگر اجزاي فضيلت نيز تشخيص بدهيم
، دانش عامل، دانش خوب و بد گيرد: استقامت وميرا در بر  عاملاين تعريف از شجاعت دو 

باعث جدايي و  ، پايداري عاملدر حالي كه ، كندميهاي ديگر متحد شجاعت را با فضيلت
  . شودميتمايز فضيلت شجاعت از ديگر اجزاي فضيلت 

هر يك از اين اجزا انواع يا  اينكهبنابراين اجزاي فضيلت از يكديگر متمايز هستند نه به دليل     
خاصي دارند  ةجنب به اين دليل كه هر يك از اين اجزا هانش خوب و بد هستند بلكتوابعي از د

   . كندميرا از دانش خوب و بد جدا  آنهاكه 
توانيم شجاعت را به ميديگري كه در اين باره مطرح شده بود اين است كه چگونه  پرسش    

سقراط در استدلال آخر  نباشد؟ آناگر شجاعت تابع  بدانيمعنوان بخشي از دانش خوب و بد 
كسي كه چنين  اينكه گفتناست با » تمام فضيلت«دهد كه چگونه دانش خوب و بد ميتوضيح 

پس . )199ص ، لاخس يا شجاعت را فاقد نخواهد بود( دينداريعدالت و ، اعتدالدانشي دارد 
گر اجزاي دانايي تمام فضيلت است وكسي كه داراي اين فضيلت باشد داراي دي ،طبق اين تفسير

خورند و اين ميپيوند  به يكديگراز طريق دانايي  هاي ديگر ضرورتاًو فضيلت استفضيلت نيز 
اعمالي هستند . دهدميدانايي است كه در هر عملي كه مبتني بر فضيلت است خودش را نشان 

ه شجاعان اينكهاما بسياري از اعمال هستندكه در عين ، كه هم شجاعانه هستند و هم عادلانه
عادلانه هستند اما مبتني بر  اينكهعادلانه نيستند و نيز بسياري از اعمال هستند كه در عين  ، هستند

اعمال مبتني بر فضيلت تا آنجا كه مبتني بر دانش خوب و بد  ةحال آنكه هم. باشندميشجاعت ن
   . عاقلانه خواهند بود ، هستند
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  خسلاگفتگوي پروتاگوراس و  گفتگويدر  فضيلتيگانگي 

  بررسي  »لاخس« و »پروتاگوراس« گفتگوهاي در يگانگي فضيلت را ةتاكنون مسئل
   . وجود دارد  گفتگوايم و روشن شد كه چند ناسازگاري ميان اين دو كرد
  جز فضيلت دانايي را همچون بخش مجزايي  به هافضيلت ةسقراط هم» لاخس«در كهــاين. 1

دانش خوب و بد را همچون تمام فضيلت در  دانايي ياوي ، گرفتمياز يك كل در نظر 
  هاي ديگر را تضمين فضيلت ةدارا بودن هم، گرفت چرا كه دانا بودنمينظر 

هاي ديگر چرا كه از طريق دانايي فضيلت ،پس دانايي كليد يگانگي فضيلت است. كردمي
هدفشان  »پروتاگوراس«هاي سقراط در حال آنكه استدلال. شوندميضرورتاً به هم مرتبط 

قرار دارد » لاخس«كه آشكارا در وضعيت نابرابري با  هاستثابت كردن اينهماني فضيلت
  . ها از يكديگر متمايز هستند فضيلتدر آن گفتگو كه 

  ها را همچون اجزاي متمايز يك كل در فضيلت» روتاگوراسـپ« كه درمياـراط هنگــسق. 2
اعتدال و شجاعت همچون يكي از ، نداريدي، دانايي را در كنار عدالت، گيردمينظر 

  . پس دانايي در اين گفتگو تمام فضيلت نيست ، گيردميها در نظر فضيلت
  مورد يگانگي  سقراط در ةآموز  در بارة ميهاي مبهانهــروتاگوراس نشــپتگوي ــگفدر . 3

  هماني ارائه شدند تا اين نبراي ايها كه اكثر استدلال حالي در. فضيلت وجود دارد
كوشد تا ثابت كند كه مياستدلال پاياني  براي مثال سقراط در ، ها را نشان بدهندفضيلت

سخن اين ، اينهمان است، به آنچه بي خطر است شجاعت با دانايي به آنچه خطرناك است و
-ميها دلالت بر اين دارد كه سقراط شجاعت را از لحاظ تعريف متمايز از ديگر فضيلت

يگانگي فضيلت ارائه  در بارةسازگاري  نظريةلاخس  گقتگويدر  ،ديگر از طرف. داند
شود و فضيلت همچون يك كل در نظر گرفته شده است كه از اجزا ساخته شده و هر مي
  . باشدميي از لحاظ تعريف متمايز از اجزا ديگر و متمايز از كل ئجز

   درسقراط  . ودـــشميده ــدي وگــگفتن دو ـر ايـي آخاـهنارهـسرانجام ناسازگاري در ب .4
دانايي به آنچه خطرناك است و عنوان كند كه شجاعت بايد به ميستدلال ا» پروتاگوراس«

همين تعريف توسط نيكياس مطرح شد » لاخس«اما در ، تعريف شود، آنچه بي خطر است
  . كردن را رد آسقراط  ليو
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؟ از گفتگو را دريافتسازگاري ميان اين دو نا توانميچگونه  ما اين است كهپرسش بنابراين     
آيا . استتر دشوارري ازگاند فهم اين ناساهدر يك دوره نوشته شد گفتگوآنجايي كه اين دو 

سازگار نمود؟ يا اينكه افلاطون  ند با يكديگركه آشكارا با هم ناسازگاررا توان اين دو نظر مي
  . گي فضيلت استكند كه ناسازگار با يگانمياي دفاع از آموزه

كه هر  و گزنفون است كه براي حل اين ناسازگاري وجود دارد نظر ارسطو يكي از راهايي    
شجاعت به عنوان دانايي به آنچه  در بارةرا پروتاگوراس  گفتگويدوي آنها برهان آخر 

  . كنندميييد أنچه خطرناك نيست تآخطرناك است و 
پروتاگوراس مطرح  گفتگويكه از زبان سقراط در  وليا دلالتارسطو وگزنفون اس ةبه گفت    

 گفتگويگونه باشد بايد استدلال پاياني اگر اين .اندشده از سقراط تاريخي گرفته شده
يگانگي فضيلت از ابداعات افلاطوني  در بارةلاخس گفتگوي پروتاگوراس و موضع متفاوت 

اسازگاري ميان اين دو محاوره ن بارة درهاي زير را گزنفون و ارسطو تبيين،بدين ترتيب. باشد
خودش را تدوين ادعاهاي  ةافلاطون وظيف، پروتاگوراس گفتگوي در نوشتن. دننكميمطرح 

نگراني حل . داندميها ناسازگاري ميان فضيلت در بارةهاي سقراط تاريخي برهان و گوناگون
ميان استاد  رةوني در مناظكه در تفسير افلاط ،نظر سقراط وجود دارداين   در بارةاي نشده

لاخس اين نگراني را گفتگوي بنابراين افلاطون در  . شوندمي(سقراط) و پروتاگوراس حفظ 
كند ميكند؛ از يك طرف او اين ادعا را مطرح ميسازگارتر را مطرح  نظريةكند و يك ميحل 

-كه فضيلت پردازديماين نظر  عةبه بسط و توس ها اينهمان هستند و از طرف ديگر اوكه فضيلت

واقع هدف افلاطون  در .متمايز يك كل هستند و اينكه دانايي كليد يگانگي آنهاست يها اجزا
آن را سازگارتر و قابل دفاع تر  تايگانگي فضيلت نيست بلكه تقويت آن است  ةبراندازي آموز

 ). Devereux, p. 335( گرداند

  
  »قوانين«و»سيمرد سيا«و»جمهوري«گفتگوهاي  يگانگي فضيلت در

، جاعتشاو از چهار فضيلت اصلي ،استترين اثر افلاطون كه بزرگ جمهوري گفتگويدر
با . كندنميسي رگانگي فضيلت را بري ةلئمس اًمستقيم وي. بردميو عدالت نام  اعتدال، دانايي

يي جدا ةپذيرد و نه نظريميها را اينهماني فضيلت ةرسد كه او نه نظريميوجود اين به نظر 
با  آنها، داردها تعاريف متفاوتي از آنجايي كه او براي هر يك از اين فضيلت . را ناپذيري
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  در مورد شجاعت و اعتدال و عدالت نيز به نظر . نيستنداينهمان يكديگر 
  بنابراين او . دتوانند جداي از دانايي وجود داشته باشنميكه  استرسدكه او معتقد مي

  . جدايي ناپذيري باشد ةافق نظريتواند در اينجا مومين
هاي ديگر را دارا بودن تمام فضيلت ، رسد كه دارا بودن داناييميبه نظر  گفتگودر اين     

ها وجود دارند كه جدا از دانايي هستند اما دانايي جداي از اما بعضي از فضيلت ،كندميضمانت 
 ، دانا باشند اينكهرا داشته باشند بدون ها ممكن است برخي از فضيلت هاناآنها نيست: يعني انس

افلاطون بر اين  رسدميبه نظر  . باشدميهاي ديگر را دارا اما كسي كه دانا است ضرورتاً فضيلت
هاي اخلاقي را كسب كند قبل از ها و فضيلتكه شخص بايد ابتدا برخي از منش استباور 
  . دانش خير را به دست آورد اينكه

 وي . شودميست سيگانگي فضيلت  در بارةنظر افلاطون  قوانين ود سياسي مر گفتگويدر     
آتني  ةگيرد و از زبان بيگانميشجاعت و ميانه روي را ابتدا جداگانه در نظر » مرد سياسي«در 
 ؛ستاييمميا بهره داشته باشند هكه از اين فضيلترا اند و ما كساني گويد هر دوي آنها فضيلتمي

توانند جدا از يكديگر وجود داشته باشند بلكه آنها ماهيتاً با يكديگر ميضيلت نه تنها اما اين دو ف
كساني كه از فضيلت شجاعت برخوردار هستند اما معتدل نيستند به خشونت تمايل . ضد هستند

باشند به ميروي بيشتر است و از شجاعت برخوردار نشان از ميانهدارند در مقابل كساني كه بهره
   .)306-7-8ص ، مرد سياسيدهند(ش و دوستي تعلق خاطر نشان ميآرام

چرا كه اگر داراي   ،مرد سياسي راستين كسي است كه از اين هر دو فضيلت برخوردار باشد    
اگر چه احتياط و عدالت و صلح و صفا را در  ، ) باشديملايم و معتدلي (خويشتن دار ةروحي

عمل است را دارا نخواهد بود و از طرف ديگر  ةه لازمرايج خواهد ساخت اما سرعتي ك عهجام
حكمران با شهامت و دلاور در رعايت احتياط و عدالت كوتاهي خواهد ورزيد و در عمل 

س امور جامعه هستند از يكي از اين دو أولي اگر افرادي كه در ر ،شديد و سريع خواهد بود
  كار جامعه درست انجام ، فضيلت بي بهره باشند

اش به هم پيوستن ارواح شجاع و ارواح بنابراين غايت هنر بافندگي سياسي كه وظيفه. يردپذمين
دوستي و سازگاري به  از طريقشود كه هنر شاهانه آن دو را ميحاصل  ميهنگا، معتدل است
  . )311ص ،همانهم بپيوندد (
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 اعت يا اعتدالكه داشتن شجــاني از اينـــنش اسيــرد سيــگوي مــگفتابراين در ــبن    
   . هاي ديگر باشد نيستمستلزم دارا بودن فضيلت )داري(خويشتن

. وي سعي دارد به اصلاح قوانين موجود بپردازد آخرين اثر افلاطون است كه قوانينگفتگوي     
در  قوانين فرد آتني در . شودمينيز مطرح  گفتگودر اين  لتگانگي و چندگانگي فضيي ةلئمس

سي ديگر رسي شجاعت قبل از برربر در بارةيگر اقسام يا انواع (ايده) فضيلت و شجاعت و د بارة
اين  ،همراه داردبه آنها مشكلي  ةآنكه اشاره كند كه رابط دونب ، گويدميانواع فضيلت سخن 

كيد أخواهد با تمي وهدفي عملي در پيش دارد  وي. آن زمينه درست است ي ترديد دربكار 
مخاطبان او سوفسطائيان زرنگي نيستند در اينجا . اعت جسماني مقابله كندبيش از اندازه بر شج

او ديدگاه متعارف آن زمان  ،يگانگي فضيلت استقبال كنند از اين رو در بارةكه از بحث فلسفي 
انواع   ةقانونگذار همكه اما لازم است ، سازد: شجاعت يكي از انواع فضيلت هاستميرا مطرح 

  . )630، 705 صيجاد كند(فضيلت را در مردم ا
مشروط بر اينكه معاني آن روشن باشد ، ديگري استفاده كرد ةيا هر واژ» اجزا« ةتوان از واژمي    

شود كه آيا ممكن مياين موضوع مطرح  )696 ، صهماندر كتاب سوم (. )633، صهمان(
خني كه همان س اًهرزه باشد؛ دقيق است كه كسي بسيار شجاع و در عين حال تبهكار و

 ،كردميانكار  آن رااظهار داشت و سقراط  )349ص(پروتاگوراس  گفتگويپروتاگوراس در 
 - شااما وقتي افلاطون در آخرين كتاب به توصيف نيازهاي آموزش و پرورش انجمن متعالي

شوند و از اين جهت با پاسداران جمهوري همانند مينام پاسداران نيز ناميده  كه با شوراي شبانه
، پردازندمي -بلكه از دانش دقيق نيز برخوردارند يستند، نباور صحيح متكي به تند كه فقط هس

  پخته او در آنجا ظهور  فلسفةو  كندميرا مطرح  پرسشاين 
  .)963صيابد(مي
گويي هر كدام از آنها چيز جدايي است با اين حال  ،گوييمميما از چهار نوع فضيلت سخن     

 ه يكگويي هر كدام چند تا نيستند بلك، ناميممي» فضيلت«يعني ، نام ه يكا بهر كدام از آنها ر
براي مثال شجاعت از اين  ، فرق ميان انواع آسان است ةحقيقت امر چيست؟ ملاحظ. چيز هستند

حيث با دانايي فرق دارد كه فقط نيروي طبيعي است و در حيوانات وحشي و كودكان نيز يافت 
تواند بدون استدلال به ميند استدلال نيست در حالي كه هيچ روحي نشجاعت نيازم . شودمي

اما ، كندمياما آنها به چه معني يك چيز هستند؟ افلاطون پاسخي عرضه ن . دانايي دست يابد
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لازم است در روش ديالكتيكي جمع تقسيم مهارت  پرسشگويد براي پاسخ گفتن به اين مي
طرف به كار گرفته  خر از فايدروس به اينأت متروشي كه او در محاورا، داشته باشيم
  . )25 -26ص ،18ج، است(گاتري

گيرد كه حتي ميافلاطون شجاعت را همچون يك كيفيت در نظر  ،گفتگوبنابراين در اين     
درست  ةرسد كه مستلزم دانش و عقيدمين را دارا باشند و به نظر نآحيوانات نيز ممكن است 

  پرسشي  همچنين. پذيردميجداناپذيري را ن نظرية گفتگو در اين وي. باشد
چه ، ها وجود دارند و سودمندنداگر فضيلت. كندميمفهوم يگانگي فضيلت مطرح  ةدر بار

رسد كه افلاطون به اين ميرا فضيلت بناميم؟ اما به نظر ن آنها ةشود كه ما همميچيزي باعث 
  . پرسش پاسخي داده باشد

  داند و ميافلاطون تنها هدف قانونگذار را فضيلت انساني  يننقوادركتاب دوازدهم     
عدالت و دانايي وجود دارد و دانايي رهبر آن سه ، اعتدال، گويد چهار فضيلت شجاعتمي

همين تفاوت باعث شده كه هريك  اين چهار فضيلت باهم تفاوت دارند و. فضيلت ديگر است
بنابر اين پيدا كردن تمايز  . خوانيمميك نام ه ينها را باي ةك نام بخوانيم ولي ما همبه يرا  آنهااز 

 -يعني با نام فضيلت -ك نامبه يرا  آنها ةچرا هم اينكهآسان است اما روشن ساختن  آنهاميان 
له آشكار ئنيز اين مس قوانين گفتگويبنابراين در . )963ص، قوانين (يستخوانيم آسان نمي

در حالت له ئاين مس در بارةلاطون نيز تا پايان عمرش رسد كه خود افميبه نظر و  شودمين
  . ترديد بوده است

 
  نتيجه 

  . مردم به چندگانگي فضيلت باور داشتند ةسوفسطائيان و عام
 ،اما عادل نيستند و بسياري عادل هستند ،گويد بسياري از مردم شجاع هستندپروتاگوراس مي    

ها يكي هستند و اين يگانگي در فضيلت ةكند كه هميدر مقابل سقراط ادعا م. اما دانا نيستند
  . نظرش نشان آن است كه فضيلت معرفت است

افلاطون نيز به يگانگي فضيلت باور داشت اما اين يگانگي در گفتگوهاي پروتاگوراس و     
شود يكي اينكه فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج نام متفاوت لاخس به دو صورت مطرح مي
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ها ماهيت و تعريف خودش را دارد و در عين حال به نحو نكه هر يك از فضيلتو ديگر اي
  . ضروري با يكديگر ارتباط دارند

توان وي را مقيد گيرند و درعين حال نميهر يك از اين دو نظر در معرض نقدهايي قرار مي    
مرد  ومهوري جاين دو تفسير در گفتگوهاي پاياني وي مانند . به يكي از اين دو نظر دانست

  نيز وجود دارد و هيچ يك از اين دو نظر به نفع ديگري تفسير  قوانينو سياسي 
رسد كه وي در عين اينكه به يگانگي فضيلت باور داشت تا پايان عمر در به نظر مي . شودنمي

    . پذيرش نهايي يكي از اين دو تفسير در حال ترديد بوده است
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1. unity as identity 

2. inseparability unity as 
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